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...مشهد ظرفیت دارد اما

حسین عباس زاده، داستان نویسی که تجربه برگزاری 

جشنواره ادبی را دارد و از دست اندرکاران چنین 

فعالیت هایی بوده، معتقد است مشهد ظرفیت بالایی 

برای برگزاری جشنواره های ادبی دارد، اما مشکل در 

نبود تداوم و استمرار آن است. او می گوید: مشکل 

بزرگ تداوم نداشتن است. استمرار وجود ندارد و هر 

جشنواره بعد از یکی دو بار برگزار شدن تعطیل شده 

است. دلیلش هم این است که بیشتر جشنواره های 

ها  مشهد نهادی و سازمانی است و این دستگاه 

هم یکی دو بار برگزار می کنند و با تغییر مدیران و 

سیاست ها آن جشنواره از دایره اجرایی خارج می شود 

و دیگر برگزار نمی شود. ما در مشهد جشنواره های 

خوبی داشتیم و فضای مشهد هم این ظرفیت را 

دارد چون هنر و ادب دوستان زیادی 

در این شهر داریم. ولی طبیعتا چون 

ها معطوف به جریان های  جشنواره 

اند همه بعد از یکی دو  دولتی بوده 

اند، چه جشنواره  دوره تعطیل شده 

داستان های ایرانی که با همراهی اداره 

ارشاد وقت برپا شد و چه جشنواره ادبی 

مشهد که شهرداری برگزار کرد. فعلا 

فقط جشنواره داستان های حماسی که 

حوزه هنری برگزار می کند سه دوره دوام 

داشته و دوره چهارم آن هم قرار است 

برگزار شود. جشنواره هایی که مستقل 

هستند و ربطی به دولت و نهادهای 

توانند استمرار  فرهنگی ندارند می 

داشته باشند اما مسئله این است که 

چنین جشنواره ای هم نداریم چون 

جشنواره مستقل به بودجه نیاز دارد.

نویسنده رمان «کوه مرگی» در پاسخ به این پرسش که آیا 

جشنواره های مستقل امکان برگزاری در مشهد دارند،

بیان می کند: بله، خراسان رضوی و مشهد در ادبیات 

داستانی از استان ها و شهرهای پیشرو در کشور است 

و تعداد علاقه مندان به ادبیات داستانی در مشهد 

ما کم نیست. مثلا اگر میزان استقبال مشهدی ها از 

جلساتی را که با دعوت از نویسنده ای برگزار می شود 

با دیگر شهرها مقایسه کنید می بینید جمعیت خوبی 

به این برنامه ها می آیند. طبیعتا شهری که علاقه مند و 

نویسنده زیاد دارد می تواند جشنواره های ادبی خوبی 

هم برگزار کند. این فضا برای چنین فعالیتی وجود 

دارد، اما مشکلاتی هم هست که باید به آن ها پرداخت.

او در ادامه به این مشکلات اشاره می کند: جشنواره ای 

اگر بخواهد مستقل برگزار شود نه تنها از هیچ جا 

حمایت نمی شود بلکه سر راهش سنگ هم می اندازند.

یک مشکل بحث گرفتن مجوز است. وقتی شما 

می خواهید جشنواره مستقلی برگزار کنید ارشاد 

می گوید باید مجوز داشته باشید و برای گرفتن 

مجوز باید مؤسسه فرهنگی یا شرکتی ثبت کنید و 

زیر نظر ما باشید.

آیا گرفتن مجوز از ارشاد و گرفتن تأیید از این اداره 

برای سیاست ها و موضوع و داوران و مهمانان جشنواره 

زاده  با مستقل بــودن در تناقض نیست؟ عباس 

می گوید هست: بله در تناقض است و به همین 

دلیل هم جشنواره مستقلی برگزار نمی شود. وقتی 

ارشاد می گوید بیا از ما مجوز بگیر،

مهمانت کیست، موضوعت چیست، با 

چه سیاستی و اصلا چرا می خواهی 

جشنواره برگزار کنی، طبیعتا جریان 

ــودن زیــر ســؤال مــی رود و  مستقل ب

خیلی ها این کار را انجام نمی دهند.

می شود خَیرّ فرهنگی پیدا و بودجه را 

فراهم کرد، ولی مسیر گرفتن مجوز از 

ارشاد و تأیید گرفتن از آن ها که چه کسی 

بیاید و چه کسی نیاید باعث می شود 

کسی به این سمت نرود و این کار را 

انجام ندهد. طبیعتا جشنواره برگزار 

کردن زحمت زیادی دارد و درست است 

که عده ای از نویسندگان یا علاقه مندان 

به ادبیات از روی عشق این بار را به 

دوش می کشند، اما وقتی برخی موانع 

سر راه هست طبیعتا خودشان را کنار 

می کشند. اصلا فضای فرهنگی ما اجازه نمی دهد 

جریانی مستقل، جشنواره ای معتبر و بزرگ برگزار 

کند که در حد و اندازه نام خراسان باشد.

از او درباره تأثیر برگزاری جشنواره و اهمیت آن 

ز  . ا پرسیم رتقای فضای فرهنگی شهر می  در ا

زند و خاطرنشان  شهرستان گچساران مثالی می 

می کند: گچساران با برگزار کردن جشنواره ای با 

همین نام، خودش را در تمام کشور مطرح کرده 

اند و  است. نویسنده هایی با این شهر آشنا شده 

ره به آن شهر سفر می کنند. هر  به بهانه جشنوا

جشنواره ای که در سطح کشور برگزار می شود چه 

در زمینه داستان و چه شعر، می بینید که یکی دو 

نفر از برگزیدگانش خراسانی هستند، این گواه 

ظرفیتی است که داریم. حالا استان و شهری با 

چنین ظرفیت و پشتوانه ای هیچ جشنواره ای ندارد 

که از طریق آن فضای فرهنگی مشهد را معرفی 

کنیم. مثلا شهرداری مشهد با توجه به بودجه و 

هزینه ای که می کند، درباره هویت و فرهنگ شهر 

یک جشنواره ندارد. قبلا برگزار شده مثلا به همت 

فلانی در فلان دوره شورای شهر و یادم هست آثار 

ارسالی همان جشنواره هم به داوری نرسید و قضیه 

منتفی شد. اگر جشنواره خوب و مستمری در مشهد 

داشته باشیم به نوعی هم آبروی این شهر است 

های مشهد درگیر این جشنواره  و هم نویسنده 

می شوند و می توانند در کشور خودشان را مطرح 

کنند. از طرفی نویسندگان تازه کار 

نند با افراد سرشناس و  توا هم می 

بقه آشنا شوند. تشکیل همین  باسا

حلقه ها و دورهمی ها با نویسندگان 

مختلف سراسر کشور خیلی بر فضای 

فرهنگی و ادبی مشهد تأثیر دارد و 

برای نویسندگان تازه قلم هم خیلی 

انگیزه بخش خواهد بود. در صورتی 

که الان این طور نیست، فقط مگر به 

همت یک کتاب فروشی نویسنده ای 

دعوت شود، غیر از این هیچ اتفاقی 

افتد! نمی 

 جشــنواره وابســته اســت به تفکر

افرادی که بر مسند کارند

به  تجر نــیــز  ی  ــو س ــو م سعید  سید

برگزاری جشنواره داستان در مشهد 

ها  را دارد و می گوید: پیش از این 

ها در مشهد خیلی پررنگ بودند مثلا    ره جشنوا

جشنواره های موضوعی مختلفی برگزار می کردیم،

اما در سه چهار سال گذشته این موضوع کمرنگ

 شده است.

ی ا   مه گینـــا ند ز د خو ب  کتـــا ه  یسنـــد نو

«پشت دیوارهای شهر» درباره چرایی تداوم نداشتن 

جشنواره های ادبی در مشهد بیان می کند: همه 

طور نیست که  کارهای ما مناسبتی است و این 

یک حرکت را استمرار ببخشیم و خروجی آن را 

ببینیم؛ یک نفر ایده ای می دهد و می گوید بیایید 

ای برگزار کنیم و پس از  در این زمینه جشنواره 

. یعنی  شود   م می چیز تما   ره همه ن جشنوا یا پا

جشنواره هایی که با هدف مشخصی شروع کنند و 

بخواهند برای درازمدت فعالیت کنند، وجود ندارند.

علاوه بر این، شما می دانید که تغییر و تحولات در 

انتصاب مسئولان ما زیاد است و هر کدام تفکر و 

رویکردی دارند. آن زمان که جشنواره داستان های 

ایرانی برگزار می شد تمایلی وجود داشت، بودجه ای 

اختصاص می دادند، مهمان دعوت می کردند، جایزه 

می دادند. با تغییر مدیریت، تفکر جدیدی حاکم 

شد و آن حرکت ادامه پیدا نکرد، شاید مدیر جدید 

اصلا به آن جشنواره اعتقادی نداشت. برای همین 

بقای این جشنواره ها به تفکر افرادی که در مسند کار 

هستند وابسته است. ممکن است ابتدا قصدشان 

این باشد که جشنواره استمرار داشته باشد، اما 

همین که مسئولی عوض شد همه چیز 

به حالت قبل برمی گردد. یعنی یک 

تصمیم ملی نیست که مطمئن باشید 

این حرکت ادامه پیدا می کند. بعضی 

هــا هــم بــه دلیل مسائل  جــشــنــواره 

یند   گو . می شــود   لی تعطیل مــی ما

ر تعطیل ریم و بعد کا ما بودجه ندا

 می شود.

از دید او، برگزاری جشنواره مستقل 

به دلیل نیاز به بودجه، کار دشواری 

است، اما در عین حال برگزاری یک 

ره ادبی به صورت مستمر را  جشنوا

تفاق مبارک و مهمی برای فضای  ا

نــد و  دا ــی شهر مــی  دب فرهنگی و ا

فمند  ره هد ا گــر جشنو ا  : ید  گو می

ر  شد د با شته  ا ر د ستمرا ا و  شد  با

جریان فرهنگی شهر تأثیر می گذارد،

نویسندگان و شاعران جدید را معرفی می کند،

ارتباطات را حفظ می کند، تداوم و استمرارش باعث 

ها با هم ملاقات کنند و  می شود که افراد مدت 

حرف بزنند. ولی اگر صرفا سلیقه ای باشد بعد از 

اهدای جوایز تمام می شود و آن استمرار اتفاق 

افتد و آورده ای هم نخواهد داشت. بنابراین  نمی 

اگر جشنواره ای هدفمند باشد و استمرار داشته 

یجاد کند که همه با هم تعامل  باشد و فضایی ا

، ر باشیم میدوا نیم به آن ا توا داشته باشند می 

اما اگر در حد چیزی تبلیغاتی و ویترینی باشد

 اثرگذار نیست.

یک مترجم مطرح کرد

برای معرفی ادبیات ایران، مترجم ها را به 
مجامع بین المللی بفرستند 

یک مترجم ادبی معتقد است از جمله راه های معرفی ادبیات ایران 

به دیگر کشورها حضور مترجم ها در مجامع بین المللی است.

سحر حدیقه، مترجم حوزه بزرگ سال و کودک و نوجوان، در گفت وگو 

با ایبنا درباره علت اینکه ایران سهم چندانی در بازارهای جهانی 

و سالانه کتاب ندارد، می گوید: یکی از دلایل اصلی خود مسئله 

زبان است. چند درصد از آدم های روی کره زمین به زبان فارسی 

مسلط هستند؟ یا به این زبان برای امرارمعاش نیاز دارند؟ اینکه 

می گویید ایران، منظورتان نویسندگان ایرانی است یا نویسندگان 

فارسی زبان؟ آیا فارسی زبان های کشورهای دیگر با اقبال جهانی 

روبه رو هستند؟ البته که ارتباط با کشورهای دیگر قدم اول است.

اینکه ما در قدم اول هم مشکل داریم، مسئله را دوچندان می کند.

او ادامه می دهد: شاید بگوییم آثار نویسندگانی غیرانگلیسی – به جز 

فارسی زبان ها - داریم که در جهان مطرح هستند و چند درصد 

از مردم جهان به زبان ایتالیایی یا اسپانیایی و غیره مسلطند؟ و 

اینجاست که بحث مترجم ها پیش کشیده می شود. متأسفانه تعداد 

مترجم های زبان فارسی به دیگر زبان های دنیا در مقایسه با تعداد 

مترجم های دیگر زبان ها به فارسی خیلی ناچیز است. وقتی با 

مترجم های دیگر در این باره صحبت می کنیم، یکی از مسائلی که 

مطرح می شود سختی ترجمه زبان فارسی است که خوب به نظر 

من از آنجایی که تمام زبان ها پیچیدگی های منحصربه فرد خود 

را دارند این حرف ها بیشتر بهانه است. از آن ها بپرسید و ببینید 

چند درصدشان تلاش کرده اند و نشده؟ یکی از پایه های ترجمه،

تسلط به زبان اول است. آیا آن ها مثلاً از ادوارد فیتزجرالد که خیام 

را ترجمه کرده، کمتر به زبان فارسی مسلطند؟

مترجم کتاب هایی چون «فلورانس نایتینگل» و «میلتون کبیر» و 

«مرگ یک شاعر» اظهار می کند: یکی دیگر از مشکلات روبه رو حق 

چاپ در کشورهای دیگر است که خوب خودتان حدیث مفصل 

را بخوانید از نگفته ها. در ادبیات کودک و نوجوان کمی بهتر از 

بزرگ سال کار می شود. دست کم کارهای تصویری راحت تر به 

زبان های دیگر رفته و جای خودشان را پیدا کرده اند. یکی از مواردی 

که باید به آن توجه شود، حضور مترجم ها در مجامع بین المللی 

است. چرا هیچ برنامه ای طراحی نمی شود تا مترجم ها چند کشور 

دیگر را ببینند، نویسندگان و ناشرها را ببینند و هم کلام شوند؟ 

درست است که دنیای مجازی است و از این جور حرف ها اما شما 

هرگز نمی توانید تأثیر دیدار حضوری را نادیده بگیرید. شما وقتی 

در کارگاه های چندروزه باشید و با چند ناشر و آدم جدید آشنا 

شوید، راحت تر می توانید کارها را عرضه کنید. گاه دیده ام که 

خلاصه کتاب ها را برای ارائه به ناشران خارجی می دهند که کار 

زیاد درستی نیست. ما وقتی می خواهیم کاری را از زبان دیگر 

ترجمه کنیم، کل کار را می بینیم، ظرافت هایی که آن نویسنده به 

کار برده، لحن متفاوتش و ریزه کاری های دیگر را. در خلاصه ها 

چقدر این ظرافت ها را می توان انتقال داد؟ پس نحوه ارائه در 

پذیرش کار بسیار مؤثر است. ما شده ایم مثل جواهرفروشی که 

جواهراتش را جایی عرضه نمی کند، ولی انتظار فروش هم دارد.

این تعامل با مترجم ها و ناشرهای دیگر حتی در به روز شدن زبان 

مترجم ها هم بی تأثیر نیست.

شهرآرا بررسی می کند: آسیب شناسی جشنواره های ادبی در مشهد  

مستقلهای ناکام!

۴شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۵
۱۴۴۵ محــرم ۲۹
شـــــماره ۴۰۱۳

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

در پـی ایـن انفجـار کـه شـب گذشـته رخ داد چندیـن 

منـزل مسـکونی ویـران شـدند.

ویراسته

در پـی ایـن انفجـار کـه شـب گذشـته رخ داد، چندیـن 

منـزل مسـکونی ویـران شـد.

نکته

فعـل بعـد از «چنـد» و «چندیـن» بعد از نهـاد جانـدار، جمع و 

بعـد از نهـاد غیرجانـدار، مفـرد می آید.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

صاحب خبر

ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس و استاد دانشگاه:

بچه ها «هرکول» را بیشتر از «رستم» می شناسند!
ابوالقاسم اسماعیل پور معتقد است 

با توجه به اینکه در معرفی اسطوره های درنگ

ایم، کودکان و  ایرانی کم کار بوده 

نوجوانان اسطوره های غربی چون 

«زئوس» و «هرکول» را بیشتر می شناسند.

این اسطوره شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با 

ایسنا درباره نوشتن از اسطوره ها و معرفی آن ها به 

کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در ضرورت نوشتن از 

اسطوره ها شکی نیست؛ آشنایی با اسطوره ها به ویژه 

اسطوره های ایرانی و هویتی مملکت خودمان برای 

کودکان و نوجوانان و جوانان بسیار ضروری است.

اگر کودکان و نوجوانان اسطوره های خارجی 

را بیشتر می شناسند به این دلیل است 

که در حوزه معرفی اسطوره های ایرانی 

کم کار بوده ایم و از طرف دیگر غربی ها 

کارتون ها و فیلم ها و کتاب های متعددی 

در این باره عرضه کرده اند که به آسانی 

در فضای مجازی در دسترس نوجوانان 

قرار می گیرد.

او افزود: البته آثار مهم 

و متعددی در عرصه 

سی  شنا   مه هنا شا

و اســطــوره هــای 

شاهنامه نوشته 

شده است؛ اما 

برای اینکه اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان و 

نسل جوان جذاب تر شود، لازم است به صورت پایه ای 

و اصولی یعنی بر اساس برنامه میان مدت و درازمدت 

درباره این موضوع کار کنیم و نویسندگان و شاعران 

و ادیبانمان در این حوزه قدم بگذارند و اسطوره ها 

را معرفی کنند.

اسماعیل پور با بیان اینکه هر انسانی در این کره خاکی 

باید صاحب هویت باشد، خاطرنشان کرد: آشنایی با 

اسطوره ها، کودکان و نوجوانان را به هویت دیرینه 

کشور خودشان پیوند می زند. اگر آن ها هویتشان 

را نشناسند به آسانی جذب هویت ها و فرهنگ غرب 

می شوند. الان بچه های ما «زئوس» و «هرکول» و 

دیگر شخصیت های غربی را خیلی بیشتر 

تر از شخصیت های کشورمان  و راحت 

می شناسند و این موضوع به دلیل این 

است که در آنجا تبلیغ بیشتری می شود؛

اما زمانی که شما از اسطوره های ایران مثلا 

«سیاوش» و «رستم» می گویید، شاید به آن 

اندازه آشنایی نداشته باشند.

این اسطوره شناس معرفی و شناخت 

هــای  ها را یکی از راه  اسطوره 

ــرانــی با  ــوجــوان ای آشنایی ن

ــومــی و فرهنگ  ادبــیــات ب

: ــســت و گفت ن ا ن د کهنما

معرفی هر اســطــوره ای چند 

حالت دارد: داستان نویسان داستان های کهن را که 

درباره اسطوره های ملی و حماسی چون «فریدون»

های  ــم یا داستان  و «کیومرث» و «سهراب» داری

شخصیت ها و اسطوره های دینی را که در قالب 

«قصص الانبیا» عرضه شده اند، به زبان ساده و جذاب 

بازسازی کنند، البته نه به این معنا که خلاصه کنند؛

بلکه به صورت جذاب در اختیار کودکان قرار بدهند.

حالت دوم ارائه آثار در بعد هنری و تصویرگری است.

اگر کتاب ها بدون تصویر باشد، جذابیتی برای بچه ها 

ندارد. در مرحله سوم باید آن ها را به صورت فیلم و 

کارتون دربیاورند و مؤسسه های هنری و ادبی این 

وظیفه را بر عهده بگیرند تا اسطوره ها را برای بچه ها 

از سنین پایین جذاب تر کنند.

او یادآور شد: دکتر مهرداد بهار، اسطوره شناس قدر 

و تحلیلگر آثار فرهیخته، دو سه عنوان کتاب برای 

کودکان و نوجوانان با موضوع اسطوره نوشته بود.

البته برخی از ناشران درباره اسطوره های شاهنامه 

کار کرده اند؛ اما تک وتوک کتاب های خوبی عرضه 

شده، برخی از آن ها خیلی عامیانه بوده و جدیت لازم 

را نداشته اند، باید ناشران و نویسندگان در این باره 

باره  جدیت داشته باشند. اگر بخواهیم در این 

موفقیتی داشته باشیم و ناشران با اسطوره های 

یونان و روم و هند و سرخ پوست ها رقابت کنند، باید 

نویسنده ها بتوانند در این زمینه گسترده تر عمل کنند 

و مخاطبان بسیاری داشته باشند. درست است که 

مخاطبان کتاب های کودک و نوجوان، کودکان و 

نوجوانان هستند؛ اما خانواده ها نیز باید این ضرورت را 

احساس کنند. آن ها وقتی می بینند فیلم های زیادی 

از اسطوره های غربی به راحتی در دسترس است به 

سراغ آن ها می روند. ناشران و نویسندگان باید به 

سمت معرفی اسطوره های ایرانی و هویتی و سنتی 

بروند تا مخاطبان را جذب کنند.

این استاد دانشگاه گفت: نوجوان باید با برابرنهادهای 

ایرانی و ملی آشنا باشد تا بتواند احساس کند ما در 

برابر اسطوره های یونان و روم اسطوره های جذاب تری 

داریم و همه این کاراکترها در فرهنگ ایران دیده 

می شود.

اسماعیل پور در پایان بیان کرد: من موافق نیستم همه 

داستان های شاهنامه را به ادبیات کودک و نوجوان 

وارد کنیم و همیشه به همکاران می گویم برای کودکان 

زود است که با داستان «رستم و سهراب» روبه رو شوند 

که نتیجه اش کشتن فرزند توسط پدر است. کودکان 

باید به شکل دیگری با اسطوره ها آشنا شوند که از 

آن ها احساس غبن نکنند. کودک توانایی درک تراژدی 

رستم و سهراب را ندارد؛ بنابراین آشنایی با این بخش 

«سیمرغ» و «رخش» (اسب  در مرحله بعدی قرار دارد.

رستم) از اسطوره های جذاب برای کودکان است که 

می تواند روحیه بالایی به آن ها بدهد و نویسندگان 

می توانند نوشتن از آن ها را در اولویت قرار دهند و 

برای سنین بالاتر به تراژدی ها بپردازند.

سیدسعید موسوی:
 اگر جشنواره ای هدفمند 
باشد و استمرار داشته 
باشد و فضایی ایجاد 

کند که همه با هم تعامل 
داشته باشند می توانیم به 
آن امیدوار باشیم، اما اگر 
در حد چیزی تبلیغاتی و 

ویترینی باشد
 اثرگذار نیست

حسین عباس زاده:
 بیشتر جشنواره های 

مشهد نهادی و سازمانی 
است و این دستگاه ها 
هم یکی دو بار برگزار 

می کنند و با تغيير مدیران 
و سیاست ها آن جشنواره 

از دایره اجرایی خارج 
می شود و دیگر برگزار 

نمی شود

بخش نخست

 خادم

اگر یکی از ملاک های ارزیابی موفقیت یک جشنواره ادبی را مستمر بودن 

آن یعنی همان چیزی بدانیم که در ابتدا و در مرام نامه و بیانیه خود اعلام کندوکاو

می کنند، صفت «ناکام» برازنده جشنواره های ادبی در مشهد است.

جشنواره هایی که قرار بود استمرار داشته باشد و هر سال برگزار شود،

سال هاست تعطیل شده و احتمالا جز برگزارکنندگان و داوران و برگزیدگان کسی حتی 

نامشان را هم به یاد نمی آورد. جشنواره داستان های ایرانی که چند دوره برگزار شده بود 

در نیمه دوم دهه هشتاد و زمان دولت احمدی نژاد و با تغییر سیاست ها و نگاه ها تعطیل 

شد. نمونه دیگر، جایزه ادبی مشهد است که آیین پایانی نخستین دوره آن در سال۱۴۰۰ برگزار 

شد و قرار بود مستمر باشد، اما سال های بعد، دیگر از برگزاری آن خبری نبود. این اتفاق 

گویا سرنوشت محتوم جشنواره های ادبی در مشهد است. خطه ای که سابقه اش در ادبیات 

و قله های ادبی آن نیازی به مرور و یادآوری و معرفی ندارد. با حسین عباس زاده، نویسنده ای 

که خود دست اندرکار برگزاری جشنواره هایی هم بوده و سید سعید موسوی که او نیز تجربه 

برگزاری جشنواره داستان در مشهد را داشته است، درباره این موضوع گفت وگو کرده ایم.

آن ها نیز معتقدند این بی سرانجامی واقعیت دارد و از تأثیر مثبت جشنواره های داستان 

می گویند اگر برگزار شود و دوام داشته باشد. این دو فعال ادبیات داستانی علت استمرار 

نداشتن جشنواره ها را وابسته بودن آن ها به سازمان ها و نهادها می دانند و راهکار تداوم 

جشنواره را مستقل بودن آن. و البته می گویند امکان برگزاری جشنواره ادبی مستقل در 

مشهد وجود ندارد.

۳ کارخانه برای تولید کاغذ تحریر فعال شد 

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از فعال شدن ۳ کارخانه 

داخلی برای تولید ۷۵ هزار تن کاغذ تحریر و پاسخگویی به نیاز 

آموزش و پرورش و نشر خبر داد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه 

روز دوشنبه کارگروه کاغذ با حضور معاون اول رئیس جمهور، بیان 

کرد: این چندمین جلسه ای بود که با حضور تولیدکنندگان و 

تشکل ها و فعالان مرتبط با بازار کاغذ برگزار شد. در این جلسه 

مصوب شد که کل نیاز آموزش وپرورش به کاغذ را تولیدکنندگان 

داخلی تأمین کنند و شرکت های چوب و کاغذ مازندران و دیبای 

شوشتر و کاغذ پارس برای پاسخگویی به نیاز آموزش وپرورش و 

نشر تولید داشته باشند.

او ادامه داد: مقرر شد ۵۰ هزار تن کارخانه مازندران و ۲۵ هزار تن 

به صورت مشترک دیبای شوشتر و کاغذ پارس تولید داشته باشند.

۴۵هزار تن نیاز آموزش وپرورش است و مابقی نیاز نشر.

کودکان و نوجوانان و جوانان بسیار ضروری است.

اگر کودکان و نوجوانان اسطوره های خارجی 

را بیشتر می شناسند به این دلیل است 

که در حوزه معرفی اسطوره های ایرانی 

کم کار بوده ایم و از طرف دیگر غربی ها 

کارتون ها و فیلم ها و کتاب های متعددی 

در این باره عرضه کرده اند که به آسانی 

در فضای مجازی در دسترس نوجوانان 

قرار می گیرد.

او افزود: البته آثار مهم 

و متعددی در عرصه 

سی  شنا   مه هنا شا

و اســطــوره هــای 

شاهنامه نوشته 

شده است؛ اما 

را نشناسند به آسانی جذب هویت ها و فرهنگ غرب 

« و « و «هرکول» و  « الان بچه های ما « الان بچه های ما «زئوس» می شوند.

دیگر شخصیت های غربی را خیلی بیشتر 

تر از شخصیت های کشورمان  و راحت 

می شناسند و این موضوع به دلیل این 

است که در آنجا تبلیغ بیشتری می شود؛

اما زمانی که شما از اسطوره های ایران مثلا 

«سیاوش» و «رستم» می گویید، شاید به آن 

اندازه آشنایی نداشته باشند.

این اسطوره شناس معرفی و شناخت 

هــای  ها را یکی از راه  اسطوره 

ــرانــی با  ــوجــوان ای آشنایی ن

ــومــی و فرهنگ  ادبــیــات ب

: ــســت و گفت ن ا ن د کهنما

معرفی هر اســطــوره ای چند 


